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توسعه

دستور کاری برای جنوب جهانی
نظم نوین اقتصادی بین‌المللی چه  خوابی برای این قرن دیده است؟

این نوشـــتار بـــه بازنمایـــی و جمع‌بندی 
نکات اصلـــی مقاله »نظم نوین اقتصادی 
بین‌المللـــی برای قـــرن بیســـت ویکم: 
دســـتور کاری برای سیاست‌های صنعتی 
و تجـــاری از جنوب جهانـــی« می‌پردازد؛ 
مقالـــه‌ای کـــه بـــه قلـــم خـــوزه میـــگل 
آهومادا و هاجون چانگ نگاشـــته شده 
 Review of و در اکتبـــر ۲۰۲۵ در نشـــریه
Keynesian Economics  منتشـــر شده 

. ست ا

ضرورت یک دستور کار جهانی نوین
در بحبوحـــه تنش‌هـــای ژئوپلیتیکـــی 
فزاینـــده، بحران‌هـــای زیســـت‌محیطی 
و بازگشـــت سیاســـت صنعتی در شمال 
جهانـــی، مقاله آهومادا و چانگ نشـــان 
می‌دهـــد معماری اقتصـــادی چندجانبه 
کنونـــی، چشـــم‌انداز توســـعه جنـــوب 
جهانی را به‌شـــدت محدود کرده است. 
نظریـــه اصلـــی مقالـــه ایـــن اســـت کـــه 
بازپس‌گیـــری »فضای سیاســـت‌گذاری« 
بـــرای صنعتی‌شـــدن دیرهنـــگام و ‌گذار 
ســـبز عادلانـــه امـــری ضـــروری اســـت و 
ایـــن مهـــم، مســـتلزم یـــک دســـتور کار 
بین‌المللی نوین با الهـــام از »نظم نوین 

اقتصـــاد بین‌المللـــی« تاریخی اســـت.
نویســـندگان در این مقالـــه، چهارچوبی 
را بـــرای بازاندیشـــی توســـعه صنعتـــی 
ارائـــه می‌دهند کـــه آن را هم بـــه عنوان 
یـــک حـــق حاکمیتی بـــرای کشـــورهای 
در حـــال توســـعه و هـــم به عنـــوان یک 
ضـــرورت جهانـــی بـــرای رشـــد پایـــدار و 
عادلانـــه معرفـــی می‌کند. هـــدف اصلی 
اســـتدلال آنهـــا، ترســـیم راهـــی اســـت 
کـــه در آن، کشـــورهای جنـــوب جهانی 
بتواننـــد بـــا اصـــاح قواعـــد حاکـــم بـــر 
تجـــارت، ســـرمایه‌گذاری و فنـــاوری، بر 
محدودیت‌های ســـاختاری غلبه کنند. 
ایـــن فراخـــوان بـــرای اقـــدام، ضـــرورت 
خـــود را از تحلیـــل چشـــم‌انداز کنونـــی 
جهان می‌گیـــرد که نشـــان‌دهنده عدم 
تقارن‌هـــای عمیـــق در نظـــم اقتصادی 

جهانی اســـت.

چشم‌انداز نامتقارن اقتصاد 
جهانی مدرن

بـــرای ارائه هرگونه پیشـــنهاد سیاســـتی 
زمینـــه  بـــرای جنـــوب جهانـــی، درک 
همیتـــی  ا ز  ا نـــی  کنو لمللـــی  بین‌ا
اســـتراتژیک برخـــوردار اســـت. بـــه باور 
نویســـندگان، هرگونـــه راهبـــرد توســـعه 
بایـــد ریشـــه در تحلیلـــی از افـــول نظم 
چندجانبـــه نئولیبـــرال معاصر داشـــته 

. شد با
نویســـندگان توصیف خود از نظم کنونی 
جهانـــی را بـــر پایـــه تحلیل چنـــد محور 

کلیدی بنـــا می‌کنند:
• بحران چندجانبه‌گرایی: اقتصادهای 
پیشـــرفته )آمریکا و اتحادیه اروپا( به طور 
فزاینده‌ای در حال دور زدن یا به چالش 
کشـــیدن نظام مبتنی بر قاعـــده )مانند 
فلـــج کـــردن رکـــن اســـتیناف ســـازمان 
تجـــارت جهانـــی و اعمـــال تعرفه‌هـــای 
یک‌جانبه( هســـتند تا منافع استراتژیک 
خـــود را، بویـــژه در واکنـــش بـــه ظهـــور 

چین، تأمیـــن کنند.
• تحـــول فنی - اقتصـــادی: چالش‌های 
دوگانه بحران اقلیمی و دیجیتالی‌شدن، 
رقابـــت  بـــرای  جدیـــدی  عرصه‌هـــای 
ژئوپلیتیکی و سیاست صنعتی در شمال 
جهانـــی ایجـــاد کرده‌اند.‌ گـــذار انرژی و 
اقتصـــاد دیجیتال بـــه میدان‌هایی برای 
اعمـــال نفـــوذ و تســـلط بـــر بخش‌های 
فناورانه‌تـــر زنجیره‌هـــای ارزش تبدیـــل 

. ند ه‌ا شد
• عدم تقارن در فضای سیاســـت‌گذاری: 
ایـــن چشـــم‌انداز جهانـــی، یـــک واقعیت 
کامـــاً نامتقـــارن را در زمینـــه اســـتقلال 
سیاست‌گذاری آشکار می‌سازد.)جدول 1(

کالبدشکافی نواقص نظریه تجارت 
نئولیبرال

نویســـندگان نقد نظریه‌هـــای اقتصادی 
مســـلط را امـــری حیاتی می‌داننـــد، زیرا 
معتقدنـــد تـــداوم بی‌نظمـــی و نابرابری 
اقتصـــادی جهانـــی، تـــا حدی ناشـــی از 
نقـــاط کور نظریـــه تجارت نئوکلاســـیک 
اســـت کـــه دهه‌هـــا معمـــاری اقتصادی 
جهـــان را شـــکل داده اســـت. آنها چهار 
نقـــد بنیادین را بـــر این نظریـــه متعارف 

وارد می‌کننـــد:
 1. ایســـتا و وابســـته بـــه مســـیر: ایـــن 
نظریه بـــه دلیل ماهیت ایســـتای خود، 
در درک ایـــن واقعیـــت ناتـــوان اســـت 
کـــه بخش‌هـــای اقتصـــادی مختلـــف، 
پتانســـیل‌های تولیـــدی، فرصت‌هـــای 
یادگیـــری فناورانـــه و کشـــش درآمـــدی 
تقاضـــای متفاوتـــی دارنـــد. در نتیجـــه، 
کشـــورهایی کـــه در کالاهـــای بـــا ارزش 
افـــزوده پاییـــن تخصـــص می‌یابنـــد، در 
یـــک مســـیر فناورانه »قفل« می‌شـــوند. 
قیـــاس  از  اســـتفاده  بـــا  نویســـندگان 
بـــر  ا بر ر  د مینی  ســـیب‌ز چیپـــس  «
میکروچیپ«، ایـــن نکته را به روشـــنی 
بیان می‌کنند: هر چقـــدر هم که بتوان 
چیپس ســـیب‌زمینی را بهبود بخشـــید 
و متنـــوع کرد، ایـــن تخصـــص هرگز به 
تولید میکروچیپ منجر نخواهد شـــد.
 2. غیرسیاســـی و بی‌توجه بـــه قدرت: 
ایـــن نظریـــه نقـــش نظـــام بین‌دولتی، 
اهمیت ســـود و زیان نســـبی قـــدرت و 
توانایی دولت‌های مســـلط در »ســـاح 
را  متقابـــل«  وابســـتگی  از  ســـاختن 
نادیـــده می‌گیرد. دولت‌هـــای قدرتمند 
بـــا شـــکل‌دهی بـــه قواعـــد بین‌المللی 
و  اختـــراع  ثبـــت  رژیم‌هـــای  )ماننـــد 
حمایت از ســـرمایه‌گذار( بـــه نفع خود، 
ســـاختار تقســـیم کار جهانـــی را تقویت 
کـــرده و فضـــای سیاســـت‌گذاری دیگـــر 

کشـــورها را برای صعود در زنجیره ارزش 
محـــدود می‌کننـــد.

 3. بی‌توجه بـــه تأثیرات توزیعی: نظریه 
غالـــب، نابرابـــری فزاینـــده و انباشـــتی 
میان کشـــورهای مرکـــز و پیرامون را که 
ناشی از پویایی فناورانه متفاوت است، 
نادیـــده می‌گیـــرد. ســـازوکارهای توزیع 
مجـــدد موقـــت، مانند یارانه بـــه عوامل 
تولیـــد کمیـــاب، راه‌حل‌هـــای پایـــداری 
بـــرای رفـــع هزینه‌هـــای جبران‌ناپذیـــر 
و موانـــع ســـاختاری که مانـــع از انتقال 
بـــه بخش‌هـــای رقابتی می‌شـــوند، ارائه 

نمی‌دهنـــد.
 4. ناپایدار از نظر زیســـت‌محیطی:‌ این 
نظریـــه به عنوان یک »اقتصـــاد کابویی« 
عمـــل می‌کنـــد کـــه رشـــد نامحـــدود را 
بـــدون در نظر گرفتـــن محدودیت‌های 
ض  و مفـــر ه  ر ســـیا یســـت‌محیطی  ز
می‌گیـــرد. بحـــران اقلیمـــی صرفـــاً یک 
»شکســـت بـــازار« تلقـــی می‌شـــود، نـــه 
یـــک پیامد ســـاختاری ناشـــی از منطق 
انباشـــت ســـرمایه خصوصی. در نتیجه، 
راه‌حل‌هـــای مبتنـــی بـــر بـــازار ماننـــد 
قیمت‌گـــذاری کربـــن، در پرداختـــن به 
ســـاختارهای زیربنایـــی تولیـــد و توزیع 
کـــه بحـــران را ایجـــاد کرده‌انـــد، ناتوان 
هســـتند. با آشـــکار ســـاختن این نقاط 
کـــور نظـــری، نویســـندگان اســـتدلال 
می‌کننـــد کـــه بـــرای خـــروج از بحـــران 
کنونی، بایـــد نظمی نوین بـــر پایه چهار 
ســـتون سیاســـتی اساســـاً متفـــاوت بنا 

. د شو

ستون‌های نظم نوین اقتصادی 
بین‌المللی برای قرن بیست و یکم
ایـــن بخـــش، هســـته اصلی پیشـــنهاد 
آهومـــادا و چانـــگ را تشـــکیل می‌دهد. 
آنهـــا بـــرای مقابله بـــا عـــدم تقارن‌های 
ســـاختاری، یـــک دســـتور کار اصلاحی 
جامـــع را در چهار حوزه حیاتی ترســـیم 
می‌کننـــد که هدف آن گســـترش فضای 
سیاســـت‌گذاری و تقویت توسعه پایدار 

در جنـــوب جهانی اســـت.

از انحصار فناوری تا انتقال فناوری 
شمال - جنوب

نویســـندگان اســـتدلال می‌کننـــد کـــه 
توافقنامه‌هـــای کنونی ماننـــد توافقنامه 
اقدامـــات ســـرمایه‌گذاری مرتبـــط بـــا 
تجـــارت، توافقنامه‌هـــای تجـــارت آزاد و 
معاهـــدات ســـرمایه‌گذاری دوجانبه، با 
ممنـــوع کـــردن »الزامـــات عملکردی«، 
کنتـــرل ســـرمایه‌گذار بـــر فنـــاوری را در 

اولویـــت قـــرار می‌دهند.

اصلاحات پیشنهادی برای 
حاکمیت سرمایه‌گذاری:

• الزامـــات عملکـــردی اجبـــاری:‌ ایـــن 
اصلاحـــات به کشـــورها اجـــازه می‌دهد 
تـــا ســـرمایه‌گذاران خارجـــی را ملـــزم 
بـــه انجـــام تحقیـــق و توســـعه محلـــی، 
ی  کت‌ها شـــر بـــه  ی  فنـــاور ل  نتقـــا ا
داخلی، اســـتفاده از محتـــوای محلی و 

گزارش تحلیلی
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دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد  دانشگاه امام صادق)ع(
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محدودیت‌های جنوب جهانیفضای سیاست‌گذاری در شمال جهانی

جریان‌های سرمایه‌ای بی‌ثبات‌کننده و ادواریتأمین مالی درون‌زا و استقلال پولی

نادیده گرفتن قواعد تجاری در راستای منافع ملی
محدودیت‌های ناشی از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد  و 

سرمایه‌گذاری دوجانبه 

کنترل بر فناوری از طریق حق ثبت اختراع )پتنت( و 
انحصارهای فکری

موانع مربوط به مالکیت فکری و محدودیت در الزام به 
انتقال فناوری

»معامله جدید مالکیت فکری« پیشنهادیرژیم کنونی TRIPS/FTAبعُد

تعیین ملی بر اساس سطح توسعه+۲۰ سال، یکسان‌سازی جهانیمدت زمان

متنوع، تعیین ملیقابلیت ثبت اختراع جهانیدامنه

محدود به سلامت عمومیاستثنائات
 »TRIPS دسترسی آسان به »معافیت سبز

برای فناوری‌های اقلیمی

 The Rise of the Machines: Pros and Cons of the Industrial
Revolution | Britannica

انقـــاب صنعتـــی یکـــی از مهم‌تریـــن نقاط عطـــف تاریخ بشـــر به 
شـــمار می‌رود. ایـــن پدیده نـــه تنها شـــیوه تولیـــد کالا را دگرگون 
کرد، بلکه ســـاختار جوامـــع، روابط قدرت در جهـــان و حتی نگاه 
انســـان به زمـــان و کار را بـــرای همیشـــه تغییـــر داد. از اواخر قرن 
هجدهـــم در بریتانیـــا آغاز شـــد و به‌ســـرعت به دیگر کشـــورهای 
اروپـــا و ســـپس به آمریـــکای شـــمالی و بعدهـــا بـــه بخش‌هایی از 
آســـیا گســـترش یافت. آنچه این تحول را از پیشرفت‌های پیشین 
متمایز می‌کند، ســـرعت، عمق و پایداری رشـــد اقتصـــادی بود که 
بـــرای اولین بـــار در تاریخ، انســـان را از چرخه‌های تکـــراری فقر و 
قحطی خـــارج کرد و امکان افزایش مداوم ســـطح زندگی را فراهم 
آورد. ایـــن گزارش برای یادبود دیوید لندز نویســـنده کتاب »ثروت 

و فقر ملل« نوشـــته شـــده است.
مفهـــوم »انقـــاب صنعتـــی« از همـــان ابتدا بـــا حس شـــگفتی و 
گاهـــی نگرانی همـــراه بـــود. در ســـال‌های پایانی قـــرن هجدهم، 
دیپلمات‌هـــا و سیاســـتمداران اروپایـــی کـــه بـــه بریتانیـــا ســـفر 
می‌کردنـــد، با صحنه‌هایـــی روبه‌رو می‌شـــدند که برایشـــان تازگی 
داشـــت: کارخانه‌هـــای بـــزرگ، ماشـــین‌های بخـــار در حـــال کار، 
شـــهرهایی که شـــبانه‌روز روشـــن بودند و کشـــتی‌هایی که بدون 
باد حرکت می‌کردنـــد. آنها این تغییرات را نه فقط یک پیشـــرفت 
فنـــی، بلکه یـــک تهدید یـــا فرصتی اســـتراتژیک برای کشـــور خود 
می‌دیدنـــد. از همان زمـــان، این تحـــول به‌عنوان چیـــزی فراتر از 
یـــک روند تدریجی دیده شـــد؛ چیزی کـــه باید یا تقلید می‌شـــد یا 

در برابـــر آن ایســـتادگی می‌کرد.
در دهه‌هـــای اولیه قـــرن نوزدهـــم، دیدگاه‌های منفـــی درباره این 
تحول در میان روشـــنفکران رواج یافت. بسیاری آن را عامل اصلی 
فقـــر کارگران، نابودی صنعت دســـتی روســـتایی، آلودگی شـــهرها 
و از بیـــن رفتـــن پیوندهای ســـنتی خانوادگی می‌دانســـتند. تصور 
می‌شـــد که ورود ماشـــین، انســـان را به بـــرده‌ای بـــی‌اراده تبدیل 
کرده و زندگی را از معنا تهی ســـاخته اســـت. شـــهرهای صنعتی با 
دودکش‌هـــای بلند، کوچه‌های تنـــگ و پرجمعیـــت و کار کودکان 
در کارخانه‌هـــا، نمـــاد تاریک این دوران جدید به شـــمار می‌رفتند. 
ایـــن تصویر تـــا اوایل قرن بیســـتم همچنـــان غالب بـــود و در آثار 

نویســـندگان، شـــاعران و تاریخ‌نگاران به‌کرات تکرار می‌شـــد.
با این حـــال، از دهه ۱۹۲۰ بـــه بعد، موج تـــازه‌ای از پژوهش‌ها آغاز 
شـــد که سعی داشت این تصویر کاملاً ســـیاه را تعدیل کند. بررسی 
دقیق‌تـــر آمارها نشـــان داد که اگرچـــه ســـختی‌های فراوانی وجود 
داشت، اما ســـطح زندگی اکثریت مردم بریتانیا در نیمه دوم قرن 

نوزدهـــم به‌طور قابل توجهی بهبـــود یافته بود.
یکـــی از مهم‌تریـــن ویژگی‌هـــای ایـــن تحـــول، جایگزینـــی قدرت 
عضلانی انســـان و حیـــوان بـــا منابع انـــرژی بی‌جان بـــود. پیش 
از ایـــن دوران، تقریبـــاً تمام کارهای ســـنگین با دســـت یا با کمک 
اســـب، گاو و نیـــروی بـــاد و آب انجام می‌شـــد. اما اختـــراع موتور 
بخار و ســـپس استفاده گســـترده از زغال‌ســـنگ، محدودیت‌های 
پیشـــین را درهم شکســـت. دیگر نیازی نبود کـــه کارخانه‌ها حتماً 
کنار رودخانه ســـاخته شـــوند یا کار فقط در ســـاعات روشنایی روز 
انجـــام گیرد. انـــرژی ارزان و فـــراوان، تولید را از قیـــد طبیعت آزاد 

کـــرد و امـــکان کار مـــداوم و در مقیاس عظیم را فراهم ســـاخت.
همزمـــان بـــا پیشـــرفت در حـــوزه انـــرژی، ماشـــین‌آلات جدیدی 
پدید آمدند که دقت و ســـرعت کار انســـان را صدهـــا برابر کردند. 
در صنعـــت نســـاجی، دســـتگاه‌های چرخاننـــده مکانیکـــی، چرخ 
ریســـندگی و ماشـــین بافندگی خودکار، تولید پارچـــه را به‌گونه‌ای 
افزایـــش دادند کـــه دیگر هیچ کارگاه دســـتی نمی‌توانســـت با آنها 
رقابت کنـــد. در صنعـــت فلـــزکاری، کوره‌های بـــزرگ و روش‌های 
جدید ذوب آهن، تولید فـــولاد را ارزان و فراوان کرد. این نوآوری‌ها 
نه تنهـــا هزینه تولیـــد را کاهش دادند، بلکه کیفیـــت محصولات را 

نیز به‌طور چشـــمگیری بـــالا بردند.
یکـــی دیگر از جنبه‌هـــای کلیدی، ایجاد کارخانه بـــه معنای امروزی 
آن بـــود. پیش از این دوران، تولید بیشـــتر در خانه‌ها یا کارگاه‌های 
کوچـــک خانوادگی انجام می‌شـــد. اما حالا صدهـــا و گاهی هزاران 
کارگـــر زیر یک ســـقف، با تقســـیم کار دقیـــق و نظـــارت منظم، به 
تولیـــد می‌پرداختنـــد. ایـــن شـــیوه جدید، بهـــره‌وری را به‌شـــدت 
افزایـــش داد، اما در عین حـــال نظم آهنین و ســـاعت کار طولانی 
را نیـــز به جامعـــه تحمیل کرد. کارگـــران دیگر صاحـــب زمان خود 
نبودنـــد؛ زنـــگ کارخانه تعییـــن می‌کرد کـــه کی بیدار شـــوند، کی 

غذا بخورند و کـــی بخوابند.
با وجـــود این تغییرات شـــگفت‌انگیز، برخی پژوهشـــگران معاصر 
تأکیـــد دارند که ســـرعت تحول آن‌قدرهـــا هم ناگهانی نبـــود. آنها 
با بررســـی آمار رشـــد تولید ناخالـــص داخلی نشـــان می‌دهند که 
حتـــی در اوج انقلاب صنعتی، نرخ رشـــد ســـالانه اقتصـــاد بریتانیا 
کمتـــر از دو درصد بـــود؛ رقمی که در مقایســـه با رشـــدهای پنج یا 
شش درصدی کشورهای در حال توســـعه قرن بیستم، بسیار آرام 
به نظر می‌رســـد. همچنین تا اواســـط قرن نوزدهـــم، بخش بزرگی 

از نیروی کار هنوز در کشـــاورزی مشـــغول بود.
این دیدگاه تدریجی‌گرا اســـتدلال می‌کند که ریشـــه‌های بســـیاری 
از نوآوری‌هـــای قـــرن هجدهم به قرن‌هـــای پیشـــین بازمی‌گردد. 
پیشـــرفت در کشـــاورزی، تجارت جهانـــی، بانکـــداری و آموزش از 
قرن شـــانزدهم آغاز شـــده بود و انقـــاب صنعتی تنهـــا نقطه اوج 

یک رونـــد طولانی بود.
در هـــر حال، امـــروز، پس از گذشـــت بیش از دو قـــرن، همچنان 
دربـــاره ماهیـــت دقیـــق این تحـــول بحث می‌شـــود. برخـــی آن را 
انقلابـــی واقعـــی و گسســـت کامـــل از گذشـــته می‌داننـــد و برخی 
دیگـــر آن را شـــتاب‌گیری یـــک رونـــد طولانـــی. اما آنچـــه غیرقابل 
انـــکار اســـت، این اســـت کـــه از آن زمـــان به بعـــد، جهـــان دیگر 
هرگـــز همانند قبل نشـــد. انســـان بـــرای اولیـــن بار توانســـت بر 
محدودیت‌هـــای طبیعـــت غلبـــه کند، تولیـــد را چند برابـــر کند و 
آینده‌ای بســـازد که در آن فقر و گرســـنگی دیگر سرنوشـــت محتوم 
اکثریـــت نباشـــد. این، بیـــش از هر آمـــار و ارقامی، معنـــای واقعی 

آن تحول بـــزرگ بود.

چرا برخی می‌گویند انقلاب صنعتی هرگز رخ نداد؟

 دورانی که جهان برای همیشه پوست انداخت
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)جدول 2(: مقایسه رژیم فعلی مالکیت فکری با رژیم پیشنهادی)جدول 1(: عدم تقارن بین سیاست گذاری و استقلال اقتصادی در شمال و جنوب جهان

ســـرمایه‌گذاری مجـــدد ســـود کننـــد.
یـــا فســـخ توافقنامه‌هـــا:‌  • بازنگـــری 
ضـــرورت اصـــاح یـــا فســـخ توافقنامـــه 
در  ســـرمایه‌گذاری  فصـــول  و   TRIMS

.BIT و   FTA
ف  ختـــا ا حـــل  ر  وکا ز ســـا لغـــو   •
ســـرمایه‌گذار - دولـــت: نویســـندگان به 
دلیـــل تأثیـــر بازدارنـــده این ســـازوکار بر 
مقررات‌گـــذاری و ســـوگیری آن بـــه نفع 
شـــرکت‌ها، خواستار حذف آن هستند. 

)جـــدول 2(

از جهان‌شمولی تا حمایت‌گرایی 
نامتقارن سبز

ن  میـــا ب  ذ کا نـــه  وگا د ن  یســـندگا نو
جهان‌شـــمولی نئولیبـــرال و جنگ‌های 
و  می‌کننـــد  رد  ا  ر نگـــر  ویرا ی  تجـــار
یـــی  ا یت‌گر حما « یـــن  یگز جا صـــل  ا
نامتقـــارن«، بویـــژه در مـــورد مســـائل 
زیســـت‌محیطی را پیشـــنهاد می‌دهند. 
پیـــش از تشـــریح اقدامات، لازم اســـت 
ایـــن اصل تعریـــف شـــود: ایـــن رویکرد 
که بـــر پایه »مســـئولیت‌های مشـــترک 
امـــا متمایز« اســـتوار اســـت، اســـتفاده 
نه‌هـــا  ا یار و  تعرفه‌هـــا  ز  ا ی  هبـــرد ا ر
توســـط کشـــورهای در حـــال توســـعه را 
مشـــروعیت می‌بخشـــد، در حالـــی که 
محدودیت‌هـــای ســـخت‌گیرانه‌تری بـــر 
کشورهای توســـعه‌یافته اعمال می‌کند. 
آنها چهار اقدام را بـــرای عملیاتی‌کردن 

ایـــن اصـــل ارائـــه می‌کنند:
ز  ا فقیـــر  ی  ها ر کشـــو فیـــت  معا  .1  
»تعرفه‌هـــای ســـبز«: این اقـــدام به آنها 
امـــکان می‌دهد تا ارز خارجـــی لازم برای 

‌گـــذار ســـبز خـــود را کســـب کنند.
 2. طبقه‌بندی‌های متفاوت »آلودگی«: 
این طبقه‌بندی‌ها باید ســـطوح مختلف 
توســـعه و ظرفیـــت فناورانه کشـــورها را 

کنند. منعکس 
 3. مشروعیت‌بخشـــی بـــه یارانه‌هـــای 
تولیـــدی: حمایـــت از صنایـــع جدید و 
پایـــدار بایـــد بـــه عنـــوان اقدامـــی برای 
افزایش رفـــاه )چه در ســـطح منطقه‌ای 

و چه جهانـــی( توجیه شـــود.
4. فضـــای سیاســـت‌گذاری تعرفـــه‌ای 
نامتقـــارن‌:  قواعد تعرفـــه‌ای چندجانبه 
باید بـــرای اقتصادهای توســـعه‌یافته که 
اقداماتشان تأثیر جهانی بیشتری دارد، 

ســـخت‌گیرانه‌تر باشد.

از استعمار داده تا حاکمیت 
دیجیتال

نویسندگان تحلیل می‌کنند که چگونه 
صرفه‌های ناشـــی از مقیـــاس و تمرکز 
زیرساخت‌های داده در شمال جهانی، 
دینامیکـــی از »اســـتعمار داده« را ایجاد 
می‌کنـــد. در ایـــن دینامیـــک، پیرامون 
فراهـــم  رایـــگان  را  خـــام  داده‌هـــای 
می‌کنـــد و داده‌هـــای پردازش‌شـــده با 
ارزش بـــالا را وارد می‌کنـــد کـــه این امر 
نابرابـــری را تعمیـــق می‌بخشـــد. آنهـــا 
یک دســـتور کار بین‌المللـــی هماهنگ 
برای حاکمیت دیجیتال را بر پایه ســـه 

ســـتون پیشـــنهاد می‌دهند:
• حاکمیـــت دائمـــی بـــر داده‌هـــا:‌ این 
 NIEO اصل به عنـــوان امتداد تقاضـــای
برای حاکمیت بـــر منابع طبیعی مطرح 
می‌شـــود و بـــه کشـــورها امـــکان کنترل 

ملی بـــر داده‌هـــای خـــام را می‌دهد.
• منطقه‌گرایـــی دیجیتـــال:‌ راهبـــردی 
بـــرای همـــکاری کشـــورهای پیرامونی در 
ایجاد زیرســـاخت‌های مشـــترک )مانند 
مراکـــز داده و پهنـــای بانـــد عمومـــی( و 
تدویـــن قواعد مشـــترک بـــرای تعامل با 

ســـرمایه دیجیتـــال خارجی.
• بازپس‌گیری فضای سیاست‌گذاری:‌ 
نیاز بـــه مذاکـــره مجدد در مـــورد FTA و 
قواعـــد WTO کـــه بومی‌ســـازی داده‌ها، 
الزامـــات اشـــتراک‌گذاری کـــد منبـــع و 
تعرفه‌گذاری بـــر انتقـــالات الکترونیکی 

را ممنـــوع می‌کنند.
این پیشنهادهای سیاستی بلندپروازانه، 
پرســـش مهمی را در مورد امکان‌سنجی 
سیاسی آنها در چشـــم‌انداز ژئوپلیتیکی 

کنونـــی مطرح می‌کند.

پنجره‌ای از فرصت؟ امکان‌سنجی 
سیاسی یک نظم نوین

نویســـندگان بـــا اذعان بـــه چالش‌های 
اجرای چنین دســـتور کار تحول‌آفرینی، 
اســـتدلال متقابلـــی خوش‌بینانـــه ارائه 
کنونـــی،  جهانـــی  زمینـــه  می‌دهنـــد: 
برخـــاف دوران هژمونـــی نئولیبـــرال، 
یک پنجـــره فرصـــت منحصربه‌فرد برای 
جنـــوب جهانـــی فراهـــم کرده اســـت. 
آنهـــا پنج عامـــل کلیـــدی را کـــه قدرت 
چانه‌زنـــی و پتانســـیل اقـــدام جمعـــی 
جنـــوب جهانـــی را افزایـــش می‌دهـــد، 

شناســـایی می‌کننـــد:
1. افزایش وزن اقتصادی:‌ سهم فزاینده 
کشـــورهای بریکس در تولیـــد ناخالص 
داخلـــی جهانـــی در مقایســـه بـــا گـــروه 
هفت؛ در ســـال ۲۰۲۴، سهم بریکس به 
 G7 ۳۵ درصد رســـیده در حالی که سهم
به ۳۰ درصد کاهش یافته اســـت. علاوه 
بـــر این، تجارت جنـــوب - جنوب )بدون 
احتســـاب چین( از ســـال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ 
نزدیک به ۱۵۰درصد رشـــد کرده اســـت.

2. تنوع‌بخشـــی به منابـــع مالی:‌ نقش 
بانک‌هـــای توســـعه‌ای جدیـــد )ماننـــد 
بانک‌های چیـــن و بریکس( بـــه عنوان 
جایگزینـــی بـــرای صنـــدوق بین‌المللی 
وابســـتگی  جهانـــی،  بانـــک  و  پـــول 
کشـــورهای در حـــال توســـعه را کاهش 

داده اســـت.
3. قـــدرت چانه‌زنـــی ناشـــی از مـــواد 
معدنـــی حیاتـــی:‌ تمرکـــز جغرافیایـــی 
منابـــع ضروری بـــرای ‌گذار ســـبز، اهرم 
فشـــار قابـــل توجهـــی بـــه کشـــورهای 
جنـــوب می‌دهـــد. بـــه عنوان مثـــال،‌۶۰ 
درصد ذخایر لیتیوم جهـــان در »مثلث 
لیتیـــوم« )شـــیلی، بولیـــوی و آرژانتین( 
متمرکـــز اســـت و تولیدکننـــدگان برتـــر 
چیـــن  و  شـــیلی  لیا،  اســـترا جهانـــی 
هســـتند. ذخایر اصلی مس در شـــیلی، 
پرو و اســـترالیا قرار دارنـــد و بزرگ‌ترین 
تولیدکننـــدگان آن شـــیلی، چیـــن و پرو 

. هستند
4. تضعیف مشـــروعیت نئولیبرالیسم:‌ 
بازگشـــت سیاســـت صنعتی در شـــمال 
جهانـــی و دهه‌هـــا رکـــود تولیـــدی در 
مناطقی که از دستورالعمل‌های تجارت 
آزاد پیـــروی کردنـــد )به‌ویـــژه آمریـــکای 
لاتیـــن و آفریقا(، باور به اصول نئولیبرال 

را تضعیف کرده اســـت.
 : نـــی جها ی  ن‌هـــا ا بحر یـــت  ر فو  .5
ن  ا بحـــر و  نـــا  و کر ی  همه‌گیـــر
زیســـت‌محیطی، ضـــرورت هماهنگـــی 
بین‌المللـــی و انتقـــال فنـــاوری و منابع 
از کشـــورهای ثروتمند به کشـــورهای در 
حـــال توســـعه را آشـــکار ســـاخته‌اند.
این نقـــاط امیدبخش، بســـتری را برای 
انتقال به جمع‌بنـــدی نهایی پیام مقاله 

فراهـــم می‌کند.

فراخوانی فوری برای آینده‌ای 
عادلانه‌تر در جهان

مقالـــه آهومـــادا و چانـــگ بـــا ایـــن پیام 
بـــه پایان می‌رســـد کـــه یک نظـــم نوین 
اقتصادی بین‌المللـــی صرفاً یک ترجیح 
سیاســـتی نیســـت، بلکه یـــک ضرورت 
بـــرای جلوگیـــری از تعمیـــق بحران‌های 
جهانی و دســـتیابی به یک تحول ســـبز، 
عادلانه و شـــکوفا اســـت. نویســـندگان 
اســـتدلال می‌کنند که بدون اصلاحات 
ســـاختاری، کشـــورهای در حال توسعه 
و  فتگی  ســـعه‌نیا تو ی  خه‌هـــا چر ر  د
آسیب‌پذیری زیســـت‌محیطی محبوس 
خواهنـــد ماند؛ بنابراین، پیشـــنهادهای 
آنهـــا نه یک نقشـــه راه ســـاده، بلکه یک 
مداخلـــه فـــوری و بلندپروازانـــه بـــرای 
جنـــوب جهانـــی اســـت تـــا بنیان‌هـــای 
حاکمیـــت اقتصادی جهانـــی را برای بقا 

و ســـعادت متقابـــل بازآفرینی کند.


